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 دموكراسين نو بود .گراستكثرتبل از هر چيز يك دموكراسيليبرال قيك دموكراسي    
   "شانتال موفه "        .امر خير است ها از مفهومتنوع برداشت شمردن در نيكو ليبرال

  
   مقدمه

 ة ادارةشيو در خصوصرسد كه نظر ميها، به»پسا«گونه تجويز در عصر  بحران هر با وجود
  چه، تبعات منطقي فروپاشي.  همچنان بتوان از ارجحيت دموكراسي سخن گفتجامعه
 يبه اقتضاانجامد؛ ها ميها در سياست مجدداً به تقدم دموكراسي بر ساير شيوهروايتكلان

توان از رونق در همين معناست كه مي. انتقادي ةانديشآن با  ةبازانديشانسازگاريِ خصلت 
  . نيز سخن گفتسياسي  ةفلسفمجدد بازار 

گردد كه در مقابلِ مشخص، مسئله به اواخر قرن بيستم يا عصر پساكمونيسم برمي طور به
ليبرال به مقام تنها شكل مشروعِ  بر ترفيعِ دموكراسي )Triumphalist(تصلب پيروزمندانه 

 هاي تحقق بارسوي افق دموكراسي به»واقعاً موجود«، بر ضرورت فراروي از شكلِ حكومت
كردن شرايطي براي رشد و تكامل آزاد و  فراهم«فرسون، يا به تعبير مك(آن  ارزشيِ مثبت

بسته به و  شود ميتأكيد )91: 1382 فرسون،مك( »ها و استعدادهاي ذاتي جامعهوكمال قابليتتمام
  .گرددهاي متنوعي پديدار ميمدل ملزومات تحقق آنتعريف 

ها نسبت به نهادهاي ها و نارضايتيبا علائم سرخوردگيتقارن اين نگرشِ بازانديشانه 
/ برداشت توصيفي .1: كنددو برداشت از دموكراسي را احيا ميبين  كشمكشموجود، بار ديگر 

   /  برداشت هنجاري.2 ؛) و انتخاباتنهادها ةمجموععنوان دموكراسي به(شناختي روش
 دموكراسي نوعي حقيقيمعناي ه بيان ديگر، ب ).زيست ةشيو عنواندموكراسي به(شناختي هستي
كه يستي ز ةشيويا   قدرت استآميزداري براي چرخش مسالمتحكومتروش  و سياسينظام

سازد؟ چنانچه از منظر دوم به موضوع نگريسته را متجلي ميصداها  ة همةآزادان آرمان حضور
نفوذ يا گردش نخبگان  ذيهايگروه ةكارانپنهانهاي به فرايند بازيدموكراسي  ةاستحالشود، 

 كفايت رايج و معتبر فعلاًة نظريآيا نظر خواهد آمد و اين پرسش برجسته خواهد شد كه  در
  تري هستيم؟پيشرو ةنظري يا نيازمند كندمي

 همچون »مردم ةوسيلهبحكومت « ةمثاببهدموكراسي  تعريف ظاهراً روشنِ بنابراين، بار ديگر
 ةمواجهاي كه در اين نوشتار، از منظر شود؛ بازنگريبازنگري فراخوانده ميبه » اي ناتمامپروژه«

هاي  تا محدودهشود ميدموكراتيك با چرخش پسامدرن در علوم انساني بررسي  ةنظري
  .دموكراسيِ متناسب با فهم امروزين برجسته گردد
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  چارچوب نظري
 رنستوا) Radical Democracy( يكالِدموكراسي راد(  دموكراسيرن ازپسامدرسد درك نظر ميبه

هاي توان از آن در جهت بازيابي حوزهاست كه مي ياتامكانحاوي ) موفه لاكلائو و شانتال
رابرت  )Polyarchy( پوليارشيِ(گرا  دموكراسي كثرتازدامنه  متعارف و تنگ تلقيمغفول در

 ةاشارن فرض، مستلزم  ايتبيين. تر شدن سوق دادرا به مشاركتي  بهره جست و آن)دال
 :مقدماتي به چند مفروض است

 )دموكراسيگرايانه به واقع/ رويكردي رفتارگرايانه ةمثاببه (پوليارشي ة نظرياساسبر .1
واقع   در اكثريت حكومتو نفوذ هستند ذيگروهچند بلكه ها واقعي نه توده سياسيِهاي سوژه

هاي رقيب  اقليتاي ازمجموعهبر كنش و واكنش   بلكه،كند را نمايندگي نمياكثريتي از مردم
 .است نه حاكميت مردم» چرخش نخبگان«بنابراين، ماهيت واقعيِ دموكراسي . استاستوار 

 است، مفاهيمي كه در  بنا شده سياست وقدرتمفاهيم  از بر درك مدرن مذكوررويكرد  .2
شوند كه دچار بازتعريفي مي) تهيپسامدرن(اواخر قرن بيستم  شناختيِ جامعه/ اثر چرخش فلسفي

 بهره دموكراسي تري ازآرمانيتلقي  ةارائتوان از آنها براي مي» تفسير ايجابي«رسد با نظر ميبه
ليبرال، در   دموكراسيدنِكر راديكاليزه با موفه  چون لاكلائو وهاييماركسيستپسابرد؛ چنانكه 

 .كنندهاي موجود، چنين ميحدودهگسترش شموليت دموكراتيك فراسوي مدفاع از جهت 

» گراييكثرت«بر الگوي رويكرد كه هر دو  آنجا سي سياسي، ازشناهجامعاز منظر . 3
       بر دموكراتيك مستلزم تمركز  ةنظريثير چرخش پسامدرن بر أارزيابي ت، استوارند

تمركز  ةنقطاين توجيه انتخاب . ستا  دموكراسيبازيِ ة قاعدةمثاببه »گروهي شناسيسياست«
مشاركت  ةشيو و ،هدف سياست/  توزيع قدرت، ماهيتچونموضوعاتي به محوريت (

گرا كثرت دموكراسيِكه پوليارشي مقابلِ  در :است  رويكرداين دو مبناييهاي تفاوت، )يسياس
امري را  آن »هنجاري«ي دفاعبا ، دموكراسي راديكال كنديبررسي م» تجربي«در سطح را 

 بحث  انسجام تحليليتمركز بر اين چارچوب، ضامنبنابراين . گيرددرنظر ميختي شناهستي
 .است

 چرخش مذكور به» اييپساساختارگر«رهيافت بر مبناي اين نوشتار  تحليلي، ةزاوياين ذيل 
      فروپاشي « نگارنده بر اين باور است كه تز .پردازدگرا ميكثرتدر مفهوم دموكراسي 

وضعيت واقعيِ موقعيت از  ويفرار منظور به توان امكاني نظري ليوتار را ميي»هاروايتكلان
روي تري بهسوي فضاي سياسيِ گشودهبه پوليارشيكگرايي چند گروه منتفذ در كثرت ةويژ

  .دكر آرماني ِدموكراسي راديكال تفسير وضعيتارز در هاي همروايتخرده
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   در پوليارشي گراييگرايي و كثرت نخبهامتزاج: دموكراسي در عالم واقع
 ةمثابگرايي سياسي بهكثرت. كلاسيك بنا شده است ةگرايانكثرتپوليارشي بر فرضيات  ةنظري

 و در پيوند با )47 – 64: 1385 لنان،مك( با هارولد لاسكي و نسل او متولد شديك مكتب 
پوزيتيويسم در . شددل  روش غالب تحليل سياسي در جوامع انگلوساكسون بپوزيتيويسم به

 و رفتار ت معنا، ارزش، ذهنيگيريِ و ناديده( سياسي يفرايندها ابعاد مشهودبر  رفتارگرايي قالب
 تبيين رفتار  درهاي كميگيري و ساير روشها، مشاهده، اندازهگردآوري دادهو لذا  )اجتماعي
تفكر  به همين منوال با نقد نيزگرايان كثرت. )448-  449: 1383 بشيريه،( كند تمركز ميسياسي
بيروني،  بر الگوهاي رفتاريِدانند كه مي» علمي« را صرفاً هنگامي  تحليل سياسي،تجويزي
  .متمركز شده باشد) دادن مثل رأي(مردم  ةمطالع قابل و واقعي

هاي در دموكراسي ماهيت توزيع قدرت ةدربارشناسانه  مشاجرات جامعهازكه  اين الگو
در  متأثر از وبرگرايان كثرت. فهم است گرفت، در واكنش به چند جريان قابلميت أنشغربي 
 دولت، بودنِ داري و ابزاري قدرت در جوامع سرمايه»يكپارچگيِ« ماركسيستي بر تأكيد مقابلِ

 تحصيلات، اطلاعات ،شامل اموري چون ثروت، شأن (منابع قدرت در جامعه» پراكندگي«بر 
تو، پارهي چون گراياننخبه ةبدبينانديدگاه  در مقابلِند و بر همين اساس، كرد ميتأكيد )...و

 ةواسطبهها، به چرخش قدرت بر دموكراسي» واحد ةنخبگروه «بر حاكميت  مبنيموسكا، ميخلز
دموكراسي «هاي آرماني يا  در برابر تلقيحال، عين در. كردنداشاره مي» رقيبنخبگانِ « وجود
تعريف قدرت ميان آنها گردش هاي قدرت و احتمال  راسي را جز تعدد گروهدموك، »اكثريتي

  .)65 :1382بشيريه، (كردند نمي
توان آن را تمهيدي آيد، مينظر ميبه» گرايانهتقليل«با اينكه اين تفسير از دموكراسي 

اول  ة نيمةگراياننخبهپراگماتيك در جهت دفاع از دموكراسي نيز قلمداد كرد، چراكه با بدبينيِ 
 مانند مخالفان(بايست  ميبود كه يا اين واقعيت ، كلاسيكدموكراسي  ةپروژتحقق به قرن بيستم 
 روي آورد از آن برداشتي ديگربه ، يا يستنكه دموكراسي پنداري بيش پذيرفت ) دموكراسي

گراي  نخبهسي دموكرا«، گرايي دموكراتيكنخبهاي رو، بر مبناي گونه  ازاين.)159: 1387 زول،اتول(
ظاهر ) دكسوارتهاي لكار و هم راديكامنتقدان محافظهمقابل  درآلترناتيوي هم  ةمثاببه(» رقابتي

از تعاريف تجربي، توصيفي، نهادي  آل عقلي، ذهني و ايدهاريفتعبا تفكيك نظران  صاحب. شد
كوشش نتيجه،  در. ندديد تر رويكرد دوم را براي تعريف دموكراسي مناسب ،كار و بر پاية روال

 نظريهاي بحث جايگزين عمل و علل تكامل و انحلال نهادهاي دموكراتيك ةنحو براي درك
   روش ةمثاببهدموكراسي «و شد  نهادهكنار  شناختي به دموكراسيرهيافت هستي؛ شد

  :صلي داشتفرض ادو پيشرويكردي كه  ؛)36: 1384 انصاري،( برگزيده شد» داريحكومت
گردش  ةنظري بنابر(كنند  عمل ميآنهاجوامع براساس نظارت نخبگان و پاسخ به رقابت  ة هم.1
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 »قواعد بازي«، تئوريكه در است » ينخبگان موافق دموكراس « ميان، رقابت.2 ؛)توپاره نخبگان
 . )160: 1387 زول،اتول(شناسند دموكراتيك را به رسميت مي

ناپذيري تحقق« از يشومپيتر/ وبريانتقاد به » تسياساز  درك تجربي«واقع با پيوست  در
انتخاب » روش«را در   دموكراسي از غيرگرايان عامل تمايز كثرت1،» دموكراسيآرمان كلاسيك

  نيزلاسول، سارتوري و دال  ليپست،تمهيد مورد توجه مانهايم، اين . جستند ميرهبرانو كنترل 
توكويل، ميل  (سياسي ليبرال ةفلسفهايي در نظريه نه،گرايااين نگرش واقعهنجاريِ  ةقرين .بود

جغرافيايي  از مهندسي اجتماعيِ خاصي اكثريت، نوعتوتاليتاريسمِ  ترسِاز كه بود ) نو مديسو
   تريندال، معروف. ددانستنميدموكراتيك  ةجامعاستمرار يك  و حقوق اقليترا ضامن 

فرمول تحول پيدايش و  ةنحوا با تشريح  راوليهچيدمان اين  گرايي است كه بعدهاكثرت
البته تفسير . كرد تكميل ) در نظام سياسي آمريكانفوذذيهاي   بر نقش گروهتأكيد با و(مديسون 

 در بازبينينوعي  بهگرايان رقابتي، تأثيرپذيري از نخبه با وجودگرايي، ويژه دال از كثرت
ميان  ةفاصل(» نفوذهاي ذيشناسي گروهسياست «از طريق گنجاندن مفهوم گرادموكراسي نخبه

پوليارشي بر  ةواژ، وي با ترجيح هزميندر اين . )283: 1384 هلد،(انجامد مي)  منتخب وشهروند
گويد ميسخن » گونه كه در كشورهاي واقعي جريان دارددموكراسي سياسي آن«از دموكراسي 

 :داند ميهمسازنا ي امروزة جوامع پيچيدبا واقعيترا آرمان دموكراسي ؛ چراكه )34: 1379دال، (
عنوان به مطلوب و دموكراسي عنوان يك كمال، ميان دموكراسي بهيشناختبايد به لحاظ تعريف«

مي چندحاكِ دموكراسـي ةواژبر آن شدم كه از  ...د يك نظام واقعاً موجود تمايز قائل ش
: 1382جهانبگلو، : دال در( »ددموكراسـي روشن شواستفاده كنم تا تمايز آنها با اَشكال  ... ]پوليارشي[

75-73(. 

 يتركيبجوي و جستجاي بهي است و دال از دموكراس بنابراين پوليارشي مفهومي محدودتر
 مشاركت ةزمينكه د كن ميرا مطرح ي فرايند هاياز ويژگي تركيب گزينشي خويش، جامعي
كوپج، ( سازدرا فراهم ميها بر برنامهدهندگان رأينظارت  و  موضوعات از، درك روشناكثريت

منظورم از يك « : را نداردهاي دموكراسيتمامي آرمان گنجايش  البته كه تركيبي؛)453: 1383
حـكومت نمايندگي  كشور دموكراتيك، كشوري است كه تمام مشخصات نهادهاي سياسيِ

                                                           
 روشي براي انتخاب رهبران و ابزاري براي  را) رهبردار مردمييادموكراسي قيصرگرا  ( مدرن دموكراسيوبربراي مثال . 1

 و "انتخابيدموكراسي "شومپيتر نيز با دفاع از ؛  شهروندانة همةنه امكاني براي تكامل بالقو ستدانميمد اكارحكومت تضمين 
گيري   مردم را نه تصميمة، كارويژ" عموميةاراد" و"مشترك خير"چون  مفاهيمي ناپذير دانستن و تحقق كلاسيكةنفي آموز
 دموكراتيك، ترتيباتي نهادي براي ورود به تصميمات سياسي است كه در ةشيو«: دانست، بلكه فرآوردن حكومت ميسياسي

  .)Rejai,1967:32-33(» گيري هستند افراد از طريق كشمكش رقابتي بر سررأي مردم درصدد دستيابي به قدرت تصميم آن،
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... ، يانامم ميوليارشي را پ  من آن؛وبيش همگاني داراسترأي همگاني يا كم جديد را با حق
   .)909: 1382ال، د( »ت يك نظام دموكراتيك محض نيس... ]كه[  پوليارشيدموكراسيِ

) سياسي  نظامةمثاب دموكراسي به(  يا حداقليشناختيرهيافت روشبه  توجه او ا،به اين معن
 ترلني از كنسبتاً بالاي ةدرجاي است كه به موجب آن، شهروندان رويه« نيازمند وجود است كه

از اين امر   توازن حاصل؛)Dahl, 1956 : 3( »د اعمال كنن]نفوذ رقيبهاي ذي گروه[  بر رهبرانرا
انحصار يك زياد با دموكراسيِ آرماني، مانع  ة فاصلبا وجودكه است  دموكراسي سازِ نوعيزمينه

ميان  تفـاوت  شبيه به بسـيار چنين رژيمي با ديكتاتوريتمايز؛ )30: 1383 بديع،( است گروه واحد
 .)Dahl ,Ibid :133( هاست اقليت ةوسيلهبيك اقليت و حكومت  ةوسيلبهحكومت 

» گرايي اجتماعيكثرت«گيري چنين سيستمي مستلزم نوعي شكلكه در نظر او  آنجا از
، منتقدان بر اين )Dahl, 1971:78(است » اقتصادي ةتوسع« سطح خاصي از گرو در است كه

پوزيتويستي و  بحث مدرنيزاسيون، به الگوهايبا هنگام همنشيني ، بهتحليلاين باورند كه 
 ةسنجش رابط پي هاي اجتماعي درطريق كاربست شاخص د كه ازشومييي منتهي »گراكميت«

حصر دموكراسي در عليت « بنابراين ممكن است به ،ندا هاي اقتصادي و سياسيدگرگوني بين
پوليارشي و تنيدگي اعتقاد به درهم با وجودالبته دال، . )33: 1383 ،ديعب(د بينجام »شكلخطي و هم

دموكراسي  )توجه به شكاف آرمان و واقعيت(اش تحليل موازي ةشيو با توجه به ،1داريسرمايه
 » همزيستي متعارض«  و دارايناپذيرسازش، »برابري« آرمان در خصوص داري راو سرمايه

    .)90- 91: 1382دال، (نه مطلق  داندمي
  
  دامنه تنگ گراييِ و كثرت قدرت،توزيع نامتوازنِ)  الف

و تعريف  تحليل سياست در  دالرويكرد رفتارگرايانه از، ها بر گروه پوليارشياساساً تمركز
 در خصوص ي هابزبينش گيرد؛ تعريفي كه بات ميأبعدي و صوريِ قدرت نشابزارگرايانه، تك

 ر ب، ناظر وبرو همچون نگرش  شباهت داشتاي مكانيكي در رابطهبه نيروو تشبيه آن قدرت 
كنترل « ةمثاببه  قدرت دال در تعريف.بود» مشاهده رفتار انضمامي و قابل« و »اعمال قدرت بر«

كاري وادارد كه در   به آن راد كه بتواندندا مي قدرت دارايب بر  را تا جاييالفكه (» بر رفتار
د گير ميرا فرض موجودي  پيش از وجود بازيگرِ ،)37: 1385 نش،( )داديصورت انجام نم غيرآن

          امكانِ ركه ناظر ب برداشت  اين. باشدش قادر به كنترل تأثيراتو، بودهقدرت داراي كه 
  آنان ازمتأثرن مالكان آن و بينابرابر  ايعنوان ابزار سلطه و موجد رابطهبه قدرت كارگيريبه

دارد كه پي  در نتايجي ، يعنياست؛ علّي» رخدادي/ علّي«، برداشتي )2: 1380 ،هيندس( است
                                                           

پوليارشي رژيم  است كه) شود ميمشاركتساز زمينه،  منابعةگرايان كثرت با توزيعكه(ر  بازاداريِاقتصاد سرمايهدر تنها . 1
  .)112-116: 1364 ،دال(.تواند شكل گيرد مي
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ظهور  ةلحظتحقق و عينيت آن در واقع  ةلحظيعني  ،و رخداديگيرند ت ميأنشمستقيماً از آن 
 1383 ،كلگ(ت قدرت اسو فعليت(.  

 پايانيبرايند ف« از يك ييجز ، ورقابتي، صورت پراكنده، آرايش قدرت بهدر اين تلقي
 ،در جامعه با مراكز متعدد قدرت مواجهيم« :شود فهم ميهاي مختلفميان گروه» دادوستد

در اي سهيم هگروه .)Dahl, 1967: 24( »برخوردار نيست  كامليك از استقلالهيچكه طوري هب
 آورند ميبر حكومت فشار آورهاي الزاماتخاذ سياستبراي  و كنند مي  آن را مبادله،قدرت

)Dahl: 1961 see:( .دموكراسي  «پوليارشي بهي با تعبير كردن از برختحليل، ين در برابرِ ا
آيا با  كه ندپرسمنتقدانه مي ،كند پنهان مي رااش با بورژوازي ساختاري همدستيِاي كه»صوري

هاي  نتيجه بگيريم در رژيم كهدهد اجازه مي آنكثرتصرف  وجود تفاوت در اهميت منابع،
 .)274: 1385 ،بودن و بوريكو( جود دارد؟ ايارشيك تعادل منصفانهپولي

خصوص  به (»هاكراسيو توزيع قدرت در دمواقعيت« ةمشاهددال به  با توجه به پايبندي
  دردارانسرمايه ةويژبه جايگاه رسد، چراكه نظر ميمبرا به» يتوجهبي«، وي از اين )منابعوزن 

 ,Dahl( اذعان داردها نسبت به ساير گروه به حكومت دسترسينفوذ و برخورداري از منابع، 

Ibid: 76( .،در واقعنيز همين  آلايدهگراي كثرت دموكراسيآن با  پوليارشي و فرق  واقعيت
روشني   بهاو .سايرين از وزن بيشتري برخوردارندست كه در نهايت برخي منابع نسبت به ا

» اليگارشيك/ بروكراتيكهاي گرايش« به آوردن  با روي-زتعبير ميخل  به- هادريافت كه سازمان
سوي   بهها راشوند كه سياستميتبديل ي هادهاي به ن، اعضاي خود ترجيحات ازگيري فاصلهو

حتي به » برابري سياسي ةدربار« همچنين، در. )297: 1384، هلد(سازند  ميخاصي منحرف منافع 
اياي هر گروه مزنظر او  از حال، اين  با.)69: 1387 ،دال(ند كاذعان مي منابع سياسي توزيع نابرابر

  .)Dahl, 1961: 228(  استثيرات مشخص در امور مختلفأو قادر به اعمال ت خاص خود را دارد
  

   مدارسازش زنيِمحور و چانه تخصيصسياست) ب
 يك كه هيچشود ميي يها رقابت گروه نيز موضوع سياست اي از توزيع قدرت،با چنين تلقي

سيال و مستمر  ةعرصد و نهاد سياست نيز، به مفهوم ايستوني كلمه، نكامل ندار ةسلطتوان 
. )Dahl, 1967:24( شودها قلمداد ميو تخصيص ارزشآميز تضادها حل مسالمت براي زنيچانه

 .دشوميهاي رقيب داوري ميان گروه معطوف به حكومتبنابراين، اقدامات 

مركز فاقد (گرايان بر اين باور است كه در چنين ساختاري ساير كثرتدال نيز مانند 
 و  مناسبات»پيچيدگي متلونِ« از يك منظر محصول تعادل و ثبات) گيري نهايي قدرتمندتصميم

بر قواعد بازي و » اجماع«تر محصول ي است و از منظر كليگروه ميان»عضويت متداخلِ«
  .)337: ، همانكرو استو مارش( عمل سياسيمعيارهاي 



  
   1395تابستان  ،2 شمارة، 46 دوره ، فصلنامه سياست                                                             330

را فقط در رابطه  مردم، آندهي جهت نخبگان دراذعان به نقش با وجودبه همين دليل وي 
ناميم، چيزي دموكراتيك مي هايسياستعمولاً آنچه م« :داندميثر ؤم» همنوا «با فرهنگ ملت

بر مقدم . نمايدبازميسطحي است كه منازعاتي ساختگي را  اهريظت ]و...[يصرفاً پوشال
 مشيخطحول اجماع بنيادين  آن، ةكنندمشـروط  وآن، و محدودحول و ...سياست، در بنيان
 واندتبدون چنين اجماعي هيچ نظام دموكراتيكي نمي ...در جامعه وجود دارد است كه معمـولاً

  »كند  انتخابات و رقابت حزبي را تحملپايانِبيهاي ها و شكسـتناراحتي  طولاني،زماني
)Dahl, 1956: 132-133(.  

 
  سازمانيمشاركت  سياست، احزاب و -كلان) ج

ميانجي  ةمثاببه( و احزاب ها گروهبه مطالبات بخشي متضمن توازنهاسياستاتخاذ كه  جايي
و دريافت  چرخش قدرت نخبگانمفهوم در دموكراسي باشد، ) ها در سياستفعاليت توده

لحاظ فني صلاحيت  اي بهتوده ةجامعشود؛ يعني  گر ميجلوه» حرفه ةمثاببهسياست  «وبري از
از . ندمردم نيستگري كنش بازتاب ها نيزت سياسد و طبعĤًمشاركت كامل در سياست را ندار

را چيزي بيش  آناي ندارد كه فايده اغلب اكثريت عددي در انتخابات، د حتي با وجو،دالديد 
» تفاوتي بيانفعال و « ، مشاركت از محدودتلقياين در . )Dahl, Ibid: 146( رد تعبير كعدداز 

  و ندا شهروندان نه در سياست فعالبرخي  كه همواره شودگونه توجيه مياين  نيزشهروندان
هاي  فضا در مقايسه با حكومتاينالبته . )215: 1379 كوهن،( را دارند آن ةدغدغچندان نه

قانوني هاي فعال و در آن، تمامي گروه« :ت برخوردار اسمزاياييغيردموكراتيك همچنان از 
 .)Dahl, 1956: 137(»  خود را به گوش ديگران برسانندصداي...توانندمي

شود؛ بدين ميمثبت مبنايي براي تفسيرهاي   حتيسياسي مردم ةمداخل عدم از اين گذشته،
 فعاليتشود  ميكند، چراكه فرضحكايت مي) حاكماناعتماد به (ي مدن اعتمادمعنا كه از نوعي 

 براي سازش در هاگروه و ناتواني گرانظام كثرتكفايتي بي ةنشانتلويحاً بيش از حد مردم، 
   ليپستبيان  به روست كه ازاين. )66: ن، همانلناكم(جامعه، در نگاه مردم، است مصالح جهت 

گذار جامعه « ةاننش، يا به تعبير دال يتواند بازتاب سلامت يك دموكراستفاوتي سياسي ميبي
) »پايان ايدئولوژي«خلاف فرضيات  بر(باشد؛ حالتي كه  »يبه حالت اجماعاي منازعهاز حالت 

 است خاصي  روي ايدئولوژيتوافق معناي  به، بلكه نيستگرداني از ايدئولوژي رويمعناي به

 و توتاليتاريسمِآن شدن  ايتوده سياست، مانع» نِشد گروهي«همچنين، . )141-142: 1380 زاده،نقيب(
 .شد  نيز محسوب مياكثريت

» آماري«اي فرد به سوژه» تقليل«در مقابل، از منظر انتقادي، پيامد اين برداشت از دموكراسي 
 قدرت بهابزارِبه  صرفاً ته وش گ از متن روابط اجتماعي تجريداي كهدهندهيأشود؛ رارزيابي مي

 حد در» مشاركت حداقلي«گونه فرسون، اين به تعبير مك.استه شد بدل رسيدن نخبگان رقيب
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است كه  ايرقابتي ةجامع و اختراع مدلي بازارگونه از سياستگر بيان، حفظ ثبات سياسي
 رقابت  آناساسه است؛ دولتي كه بود) لزومأ دموكراتيكنه  و ( ليبرالي دولتشنخستين نياز

 نيز تنها الحاق رأي دموكراتيك. نديدرسميكه در شرايط غيردموكراتيك به قدرت بود  ياحزاب
:  همانفرسون،مك(سربرآورد دموكراسي    ليبرال صورت گرفت وكارگر ةطبقهنگام ظهور چالش 

90- 89(.  
 تأكيدزيرا  ،نمايد ناپذير مي  دموكراسيِ پوليارشي اجتناببازانديشي دربا اين توصيف، 

هاي دموكراتيك مدل ةمقايس توجيهي و اصول  ازفتنر  به طفرهبسا چهتجربي واقعيت  برصرف
شموليت ة داير و به ميزان مناسب مشاركتناظر هاي پرسشمنجر شود و با كنار نهادن رقيب 

     بررسي اتفاقاً  . سازدموجود را تسليم وضعدموكراسي  ةانديش  غنيِ تاريخِ،دموكراتيك
دراين  من...يطرح مفهوم« :بود دال نيز  ةدغدغ ،حيات دموكراتيك جهت بهبود هاييروش
هاي  رژيممقابلِ  كه دراستاز پوليارشي اي جانبداريانگر بي ]پوليارشي[... كتاب

 كردنِتر دموكراتيك... د ممكن است كمتر آشكار باش آنچه. گيردكمتردموكراتيك قرار مي
بايست ميي دموكراسهدف برداشتي جديد از  نابراين، ب.)Dahl, 1971: 31( »استپوليارشي 
 هاي نهاديرويه بر تأكيدگرايي ناشي از تقليل در مقابلِك سياست دموكراتي ةدامنگسترش 

  .يكي از اين نظريات است» دموكراسي راديكال«. باشد
  

  دموكراسي گرايش استراتژيك چپ به ليبرال: پسامدرنيته و بازيابي آرمان
در اواخر قرن . پسامدرن بنا شده است ةگرايانكثرتبر فرضيات » راديكال دموكراسي« ةنظري
 تقريباً نزديك مواضعيسوي هليندبلوم ب گرايان كلاسيكي چون دال وكثرتهنگامي كه ، بيستم

       مباحث به احياي پردازان راديكال موجي از نظريه1كردند،به ماركسيسم پيشروي مي
 اگرچه .تفسير استلذيل امكانات سياسي پسامدرنيته قاب آوردند كه رويگراييكثرت

تلاقي تحولات جرياني برآمده از  ةمثاببه) گراييپساساخت: و بازوي فلسفي آن(پسامدرنيته 
  وومانيستيهويت ا روشنگري،گفتمان  ةواسازاندر نقد  1970ة  دهةشناسانمعرفت/ سياسي
 نامي براي توان آن را همچونشود، اما ميگر مي پارادايم مدرن جلوهتجربيِ/ هاي عقليروش

 گفتمانيمدرن،  ةتجرب عناصرِكشيدن  چالش به مسير كه در درنظر گرفت انتقاديايمجموعه
 و »سو رفتنآن«تواند جاي ضديت يا انقطاع كامل ميآفريند؛ گفتماني كه بهبازانديشانه مي

                                                           
 دال در :براي مثال .كنند ميرزيابيا دموكراسي رويپيشِ  را مانعيحكومت  بر)ويژه اقتصاديبه (نخبگاننفوذ  معنا كه بدين .1

برخلاف  گويد مي)1965(  دموكراتيكةي بر نظريامقدمهچرخشي واضح از  در )1985( ي بر دموكراسي اقتصاديامقدمه
 بلكه نابرابري يا نوع  برابريِ بيشتر نيستة، مطالب دموكراتيك و اصل آزادية نظريچالش جديِ ...توكويل، ميل و بينيپيش
  ).306- 307 : همانهلد، (.است) »داري صنفيسرمايه« مانند آزادي انباشت اقتصادي نامحدود ( آزاديي ازخاص
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 بر آنسازي بازيته، بحران مدرندر » بازانديشي«تعبير شود كه با  ته با مدرنيايگفتگوي نقادانه
  .)92- 93 و 52:  1380،معيني(رساند  را ميگرايانهاساس نقد كثرت

اما  .استانساني   و تحولات اخير علومهاي متنوعبه ديدگاه رجوع مستلزم فهم اين جريان
نظر عزيمت مناسبي به ةنقط» مدرنتپسوضعيت «ليوتار از در راستاي اين نوشتار، روايت 

- روايتكلان به ناباوري«اعتباري يا را عصر بي تهمدرنياپس همين نام، ي به در كتابوي. رسد مي

را وعده نيل به حقيقت  گراغايت سيري دراند و  شكل دادهمعرفت مدرنخواند كه به يي مي»ها
هاي چيزي جز اسطورهعينيت، معرفت علمي نِ شددار آنكه امروزه با مسئله دهند؛ حالمي

آن ه چگونگي تحديد  ب–دهند نشان ميفوكو و دريدا چنانكه –بايست  مي كهي نيستمنسوخ
هاي بازي« ةبرساخترا   آن-  مانند ويتگنشتاين به-و پرداخت اشتوسط نهادهاي توليدكننده

خود را ، روايتكلانبر مبناي  روايت هاي خاصِشكلبا ايجاد كه نظر گرفت  اي در»زباني
  .)133-143 و 54 :1384 ليوتار،( كندتوجيه مي

هدف تواند نيست، پس نمي پذير حققتاجماع هرگز آلِ كه ايده آنجا بنابراين، در نظر او از 
بايد با اذعان به ) نزبا »اجماعيِ«وجه بر هابرماس  تأكيدخلاف  بر (باشد؛ بلكهگو و  گفتنهاييِ

  تفاوت، ابداعحاصلِزيرا  ،ها در توافق اجتناب كردزبان، از انحلال تفاوت» ايِمنازعه«سرشت 
- 256: همان( »هاي زبانيآتش خشونت به خرمن ناهمگن بازيريختن  «توافقاست و حاصلِ 

 كشمكش و ،تنوع ةمشخص با ايمحيطي مجادله ةمثاببه جامعه حاصل اين بينش، فهم .)255
هاي زباني متعدد در مبارزه فرد در داخل بازيمسلط است، محيطي كه در آن،  روايت فقدان
  .)203: 1382 ساراپ،( است

تواند اي ميلحاظ ايجابي چه دلالت سياسي به سامدرنيته پ چنين قرائتي ازروشن است كه
نظم انتقادي به  توجه و »رديگ«هاي  گفتمانياحيابازشناسيِ تفاوت،  ،گرايي كثرت:داشته باشد
ي سياسي و ها روشةمحدودكند كه  را ترسيم مي راديكالرئوس اصلي سياستيموجود كه 

ييِ گراعام(بخش سياستي بدگمان به هر نوع سياست رهاييكشد؛ اجتماعي را به پرسش مي
پي  ي كه درمقياسابتكارهاي محلي و كوچكو در مقابل، مدافع ) كامل ةجامعمدعي ايجاد 

  .)266: 1378 ،ماتيوز( اندصهاي مشخعدالتي بياصلاح
 است كه بر )Positive(» مثبت مدرنيسمِپست«زناو نوع سياست يا به تعبير پاولين روهمين 

 تسليم بازيگوشانه به وضع ، ازمدرنگراي پساپايان ةشكاكان و )Negative( خلاف قرائت سلبي
مؤلف، / مرگ سوژهمعيار،  فقدان( ديدگاهي بدبينانه بر مبناي يانگرا شك.كند پرهيز ميموجود
دليل به كنند كهاي تلقي مي»سازه«را صرفاً سياسي  ةژورپگونه  هر)  بازنمايي نفيحقيقت و عدم

  نفيبنابراين با.  نيستپايبندي ةشايست براي اثبات ارجحيت آنها بر آلترناتيوها، »مبنايي «فقدان
 انديشيدن در  به پايانِعملاً) مايندگين واكنش به فساد دموكراسي ةمثاببه(مشاركت سياسي 
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 نوذري،: رك(  رايجكنش سياسيتحول در تلاش براي عدم  ،يامري جمع ةمثاببهسياست  مورد
ديگر هيچ مدلول «: تعبير بودريار  چراكه به،برنددموكراسي ره مي ةپروژو لاجرم پايان ) 1381

  .)57 :1381 بودريار،(»  وجود ندارد كه به دال سياسي نيرو بخشداجتماعي
  هايدر پروژه هااختلاف بهن ظحسن با ي يا مثبت، انتقادهايمدرناپسدر مقابل، 

به نظم » دگربودگيمسئوليت پسامدرن در قبال «زدنِ  پي گره درگرايانه و موقتي، مزغيرج
پيامدهاي فروپاشي   ازليوتاربنابراين، همسو با ارزيابي . )8فصل: 1380 روسنائو،( د هستندموكراتيك

با  ،)عام تفسير تحميل جاياع بهابدتشويق  ةمثاببهگي بودبه خاصاحترام (ها روايتكلان
 ،ريمر و گيبينز(ي جديدند هاها و هويتسوژه ةبازانديشان بنديِدنبال ساخت ه سياسي بيتعهد
ناپذيريِ  انتقاد از انعطاف، به)Recognition(  بازشناسيسياستدر قالب  ؛ تعهدي كه)32- 33 :1384

مشاركت ميل به شده و بي راندهه حاشيهبهاي تودهگرفتنِ  دموكراسي ليبرال رايج، ناديده
   .)156- 157 :1381 ،نوذري( پردازد ميبه نهادهايي بوروكراتيك احزاب ةاستحال و سياسي

 ةارائجاي اكتفا به  به1گرايان كلاسيكخلاف كثرت گرايان پسامدرن بربنابراين، كثرت
  در آن، سازوكارتوزيع قدرت ةنحو  شديد ازانتقادبا ، داريسرمايه ةجامعتصويري واقعي از 

د تعريف محدوچراكه معتقدند . دانند نميصداها ةهم دربرگيري گرايي موجود را قادر بهكثرت
هاي بسياري از هويت، به طرد »نابهنجار/ بهنجار «هاي امر و محدوده» شهروندي « ازآن
  .) Laclau and mouffe,1985:185( انجامد مي»شدهنابهنجار تلقي«

 هاي زباني كاربسـت كثرت بازيمصاديقبهترين  از  لاكلائو و موفه»وكراسي راديكالدم«
 )Agonistic(اي  است، الگويي مجادله پسامدرندر طرحي از سياست راديكال  )اهروايتخرده(

    ي وابزار در برداشت به بازانديشي دموكراسي دفاع از بعد هنجاريِاز دموكراسي كه با 
  .شود مي رهنمون )روش حكمراني ةمثاببهدموكراسي  ( تجربيسياسيِ ة نظريةگرايانتقليل
ژاك دريدا در همچون فراخوان (ماركسيستي   تلاش آنها پيگيري روح نقدحال، عين در

دموكراسي   در اين معنا،.شود نيز محسوب ميگراهاي چپ بديل افولدر زمان )اشباح ماركس
  قالبدراست كه ) 1980 ةده واكنش به در( چپِ امروز  براياياستراتژي سياسيراديكال 
 مانأتو) 1985( سوي يك سياست دموكراتيك راديكال به:استراتژي سوسياليستي هژموني و
كه  »پساماركسيسم«؛ تحركي در قالب دارد را به تحرك واميدموكراتيك ةنظري و مماركسيس

  .فهم است اخير قابل هاي، در پرتو تحولات دههارتدكسيسماز چارچوب  بيش

                                                           
. گرايان كلاسيك و پسامدرن تمركز شودهاي كثرتها بر تفاوتكرد كه بيش از شباهتگيري اين نوشتار اقتضا ميجهت. 1

ها يا زندگي سياسيِ انجمني كيد بر گروهأنظير ت(ياسي هاي اين دو رويكرد در تحليل سبراي بحث بيشتر در خصوص شباهت
لنان مك: ك.ر...) گرايانه از جامعه، وهاي كلبندي محور سياست دموكراتيك، بدبيني به دولت، ضديت با مفهومةمثاببه
  ... و )355-356 :1384 ( استوكرمارش و، )1385(
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 شناختي بالحاظ جامعه شكني پسامدرن و بهلحاظ فلسفي با شالوده  تحولاتي كه به
 جمله از ؛ مرتبط استاقتصادي و تكنولوژيك، اجتماعي، سياسيهاي سازه در تغييرات مهمي

 درآن از نفوذ  داري و دگرگوني ناشي ساختاري سرمايهتحولاتپساصنعتي، اَشكال ظهور 
 زندگي و شدنِ موجود، كالاييو سابقاً از سوسياليسمِ واقعاً  اجتماع، ناكامي و يأس ناشي

 و هارسانه ةتوسعاشكال جديد فرهنگيِ مرتبط با  شدن روابط اجتماعي، رشد بروكراتيك
  الگوياعتباريِ بيها وهاي سنتي، ظهور بسيج تودهاي و تزلزل هويتگيري فرهنگ تودهشكل
مدرنِ اعتراضات و پست طبقاتي و پيدايش اشكال جديد پساليبرالي، پساماركسيستي ةمبارز

 تاجيك،( ...زيست، جنسيت، قوميت، دين و محيطجديد حول هاي اجتماعي در قالب جنبش
1385 :27-26(. 

سوسياليستي  ةپروژ واقعيت تاريخيِ ارزيابي كردنِ پساماركسيسم با متفاوت، در اين فضا
را نتايج در سطح تئوري  ةهم كوشش براي رسيدن به  وتغييراتاين  از شته، آگاهي گذامروز با

ين فضا را با ا تخيلات سياسيِ ارتدوكسانطباق  ي دانسته و عدمرسالت سوسياليستشرط تحقق 
كارگرِ بالقوه  ةطبق كه بر نقش قاطع دانداي مي سوسياليستيمسلمِ ةانگارآن معناييِ  بر بيلدا

براي تعريف  غالب  عنصر طبقه، ديگر چراكه،)27: همان(ده است انقلابي بنا شراديكال و 
 آنتاگونيسمِ  ازيا مجموعهسياسي به ةعرص بلكه ،شودمحسوب نمي راديكال سوژگي سياسيِ

منطق پذيرش جز ندارد اي  چپ گزينهبنابراين،.  استشدهبدل هاي متفاوت و رقيب هويت
تعيين جايگاه خود در ، با هدف هاي رهاييهاي اجتماعي و استقبال از تنوع استراتژيجنبش
هاي مختلف مبارزه عليه ارزي ميان كانونهاي همانقلاب دموكراتيك و گسترش زنجيره ةعرص

 يعنصرصرفاً  امادموكراسي راديكال، در  ضروري يعنصراگرچه  سوسياليسم رو،سلطه؛ ازاين
 .)32 :1383 تاجيك،(ز عناصر است در ميان انبوهي ا

 در از سياست و قدرت گرايانهغيرتقليل تحليلي ةپاير ، لاكلائو و موفه بزمينه در همين
بازسازي  و دانش/  حقيقت يا قدرت سياستييِتحليل فوكواي از آميزه(» هژموني«بحث 
 انسان در يهانش بين رهيافت گفتماني و كايجاد ارتباط با و) م ماركسيس گرامشي ازتحليل

 ماركسيستيِ ةپروژو در   كردهزندگي روزمره، به وجه نمادين مناسبات اجتماعي توجه
سياست جديدي  ةارائجهت از ماركسيسم متناسب با امروز بازيابي عناصري به  مدرنشان پست

   .)laclau and mouffe,1985:4( دانديشنميبراي چپ 
را  ترخواهبرابري گرا وكثرت ةجامع جود، راه ايجادهاي مومنظور آنها با حفظ امكان بدين

 ةزنجيرراديكال، ساختن  هدف دموكراسي «:بينند مي»ل دموكراسي ليبرانِكرد يزهراديكال«در 
زنان، سياهان، كارگران،  - هاكه در انواع گروه هاي دموكراتيكي استتقاضاارزي در ميان هم

اي كاملاً  جامعهساختنِنه  ]واقع در[.. . خوردم ميچشبه - گرايانزيستمحيط بازان،همجنس
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دموكراتيك براي مقابله با روابط سلطه   از منابع نمادين سنت ليبرال متفاوت، بلكه استفاده
تواند چپ نمي ةوظيف«، بنابراين؛ )Gupta.2007: 80-1(...  راديكالليبرالِ دموكراسي نوعي... است
جهت  گسترش آن در و تعميق عكس، بر بلكه موكراتيك باشد،دگذاشتن ايدئولوژي ليبرال كنار

  . )laclau and mouffe,Ibid( »گراستراديكال و كثرتيك دموكراسي
با  راديكال ، دموكراسيِپوليارشي ةنظرية گرايانواقع/ خلاف نگرش تجربي بدين ترتيب، بر

مطالبات هاي دموكراسي با يه روسازگارسازيِ بر تأكيد  وامري هنجاري ةمثاببهاز تكثر دفاع 
به . انديشدميآرمان و واقع به رفع شكاف ها،  بازشناسي تفاوتواقشار از  تريگسترده دامنة
بايست تلاش كنيم است كه مي كه چيزيل ب، صرفاً يك حقيقت نيستگراييكثرت«: موفهبيان 

 آن تعريفي جز اصلي دموكراسي است و دموكراسي ةجوهرگرايي كثرت ... كنيمشتا تحمل
است كه شخص همواره  مستلزم اين  در سياست و قانونبنابراين. )mouffe,1996:247( 1»ندارد

يك فرايند تعقل ناب  ةنتيجسان گيرد و اينكه هيچ اجماعي به در قلمرو روابط قدرت قرار
 .)1387 موفه،(تواند حاصل شود نمي

  رجوع هدفي نمادين براي:نشاندمي» افق« در  دموكراسي را، روابط قدرتناپايداريِاين 
»  آمدندر حالِ« دريدا همواره  و به بيان محقق نخواهد شدطور كاملبه هرگز كه شهروندان
-Democracy to(»  در راهدموكراسيِ« بر تأكيد ينهم گرايي راديكال كثرت جوهر.خواهد بود

come(گرايانه ويژگي كي كثرتسب  و بهاما مداومكشمكشي كه خود از راهي تدريجي ؛  است
عنوان مفهوم نهايي وجود ندارد؛  هيچ نوع دموكراسي به:كنددموكراسي را تعيين مياين تلقي از 

  عمل   آنطريق از يافت كه دموكراسي مورد نزاعدائماً ال و ي سيِتوان فرايند مفهومتنها مي
  .)Gupta,2007:75( كندمي

 
  ارز همهاي ، هژموني و روايتقدرت) الف

قدرت و سياست پس از چرخش بر تحول در مفهوم گرا كثرت دموكراسي  ازبرداشتيچنين 
، هاي سنت مدرنبا انديشيدن به ناانديشيدهكه تحولي  ؛بنا شده استشناسي پسامدرن در جامعه

، لاكلائو و موفه متأثر از فوكو قدرت را گفتماني .كنداز روابط قدرت ارائه ميتري درك عميق
ها  ابژه وها، كردارهابازدارنده؛ قدرتي كه به توليد هويتبينند نه صرفاً  ميمولد و سازنده يعني 

فيزيك و ميكر فوكوييِ تحليلياتآنها با تأثيرپذيري از .پردازد ميزندگي روزمرهساحت در 
                                                           

معناي غفلت از سازوكارهاي موجود  كيد بهأليبرال پيداست، اين ت كراسيالبته چنانكه از باور آنها به حفظ امكانات دمو. 1
و هانس  اشميت  كارلةاشاره به مباحثاز خلال جايي ديگر،   درموفه،. نياز تحقق دموكراسي راديكال نيستعنوان پيش به

كنار  دررو كه اولي ازاين :ندككيد ميأت) اي رويه- جوهري(دو برداشت از دموكراسي  مان به هرأ، بر ضرورت توجه توكلسن
-تواند بدونرو كه خواست عام هرگز نمي دومي ازاين، وتري براي خلق وحدتي سياسي لازم استها همگوني اساسيرويه

  ).1387 موفه، (ها مفروض باشد رويهةواسط
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. )1385 نش،( بينند مي اين تعريف به ديگران» تحميل«و » كردن تعريف« را توانايي قدرت، قدرت
، بلكه بايد ذاتي تلقي كرد دو هويت بيرونيِ ةرابطدارايي شخص و  ةمنزلبهرا  نبايد آنبنابراين، 

انساني و سياليت  روابط ةاوليدر سطوح كه نگريست ها  هويتخود ة برسازندةمنزلبهبه آن 
 ). mouffe,2007( آن وجود دارد ةبالقو

  توزيع آن در مقايسه با، معنا ارجاع داردليدسطح توبه كه قدرت  در چنين فضاييطبعاً 
 به پراكندگي فزايندهشود و همين محسوب مي بسيار متكثرتر )پوليارشي(مدرن گرايي كثرت
چارچوب خاص خود داعيه، اقتضا و  كه هر كدام انجامداي ميهاي موازيهژمونيگيري شكل
 هايگفتمانو  هاگروه تر براي بازيفراخاي بسيار عرصه  بنابراين،.)1385 معيني،( سازندرا مي

طور گاه بهاي كه هيچاند؛ هژمونيدنبال هژموني خويشسازد كه هر يك بهفراهم ميمختلفي 
 ةارائهاي ديگر آمده و با ها يا گفتمانشود، بلكه همواره امكان دارد كه گروهمطلق تثبيت نمي

   .  خود را هژمون سازندبندي خويش و تفوق بر گفتمان مسلط، تعريف مفصل
  

  سياسي؛ همنشينيِ توافق و تعارض سياست و امر) ب
  قلمدادهايي گفتماننزاع ةمنزلبه سياست نيزلاجرم ، درك شود گفتماني صورت بهوقتي قدرت

وقتي قدرت . دكننهژموني خود را ايجاد ، هاي شناور دالبنديِمفصلبا كه درصددند شود مي
گونه تعريف  را اينسياست لاكلائو نظر گرفته شود، طبيعتاً در» كردن  تعريفقدرت«عنوان به
كارگيري مجددشان در ، بهماندههاي سياسي قبلي نسبتاً ثابت نزاع معناهايي كه در طرح «:كندمي

پذيرش اعتبارشـان و تثبيت آنـها در به تلاش براي ترغيب ديگران ...زندان معاني جديد؛
 .)1385 نش،( »شوندزندگي روزمره تبديل مي  قطعي كه به بخشي از دستور زباننسبتاً معنـايي

هاي توليد ارجحيت بر شيوه» اييهاي بازنمشيوه«كه در آن ايم بنابراين، ظاهراً وارد عصري شده
 حكومتيِ/ هاي ماديجايگزين ثروت، »هاي مفهوميثروت/ دارايي گفتماني«به توسل و ، يافته

 .)50-51: 1386 تاجيك،(محض شده است 

 به تعبير مبناي آن  از سياست كه بر بالا به پايينخلاف تصوير رايجِ برترتيب،  بدين
حكومت، دولت، پارلمان، احزاب، ( سياسي  مترادف با نظامفوراً نهادهاي رسميِاولريش بك 

 به 1موفه متأثر از پساساختارگرايي و لاكلائوتوجه ، دشومي مجسم ..).ها واتحاديه
 در شود ومعطوف مي) اه هويتايِعمال قدرت در كردارها و تكوين منازعها(سياست  خرده
ي از اعنوان جنبههاي سنتي، بهاز حصارهاي تنگ گفتمان با رهايي ، امر سياسيگذاراين اثر 

                                                           
  و فراگير قدرت،سياست -زيست قدرت،/ ، انضباط و كنترل، دانشمندي حكومتخصوص  هاي فوكو دربراي نمونه بحث .1

  ليوتارة در انديشهاروايتارزي خرده، هم) Differance( ديفرانس قطعيت معنا و  عدمبحث دريدا در خصوص مقاومت، 
  ....و
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 نوعي توان را مي سياستمدرنيستي ازرويِ پستفرااين . شوددرك مي روابط اجتماعي تكلي
 جايي گرانيكاي بحث و هكه با جاب  محسوب كردسياست و چيستيِ سياسي ازگشت به امرب

به محدود  ةزدسياستهاي و غيرسياسي، نگرش سياسي امرتصور متعارف از كردن  مخدوش
 مراتب موضوعاتو آرايش جديدي به سلسله كشد ميبه چالش را  مناسبات قدرت و حكومت
 »سيسيا«تواند مي در اينجا» شخصي«هر امر . )1385 معيني،( دهدداراي اهميت سياسي مي

مح

دليل  به
تأثي

 گيريجامعه و تصميم هي
تثب(

                                                          

 .شودسوب 

 )the political (از امر سياسي مفهومي ثانوي و برگرفته )Politics(  سياستواقع، در اينجا در
روابط بشري  ةكلي ذاتيِ  اشاره دارم كهي من به آنتاگونيسم»امر سياسي«با «: شودمحسوب مي

ها و نهادهايي اشـاره دارد كه ، گفتمانكردارها به همگراييِ »سياست« گر،ازطـرف دي... است
 بشـر در شرايطي است كه همواره،دهيِم خاص و سـامانانظ  برقراري يـكدرصدد

 .)mouffe,2007:42(» باشداي ميطور بالقوه منازعههب »امر سياسي« رپذيـري از وجـه

هاي نهادي، مباحثات بر سر اي از فعاليت نظم وانموده،ناميممي  سياستآنچه معمولاًپس، 
مِ آنتاگونيس ثبات وسازيِِ بعد اجتماعيِ بسيار بياي از رام، انتخابات و شيوهبمشي، احزاخط
امر  «به بيان روانكاوانه،. كند است كه گاهي نظم مستقر را تهديد به فروپاشي ميايبالقوه
سركوب، خشونت شدنِ  برملا ةلحظ »سياسي ةلحظ«؛  است سياست»ناخودآگاه« ةلحظ »يسياس

در معاني  مشروعكنون هاي تانهادها و گفتمانظهور  ، و پشت نظم مسلط مكنون درو طرد
دسازمان» سياست«عبارت ديگر،  به. )newman,2005:153(است  دجدي

  . است) سياسي«ر ام (هاگفتمان ةمنازعدر خصوص ) يت موقت
 - كشمكش(»  امر سياسي- سياست- امر سياسي«ناشدنيِ حذف ةچرختصديق اين موفه 
باوري اجماع خلاف بر(بيند كه ي مي سياست دموكراتيكاساسيِة مسئلرا )  كشمكش- هژموني

 1» بدون طردياجماع« ةانديشدر ) گراييِ كلاسيكباوري كثرترالزي يا سازش/ هابرماسي
)mouffe,2007:42 (زدا كه معطوف بهنيست، سياستي سياست»  سياست-پيرا«تعبيري  يا به 

 واقعيتمصنوعي  با هدف تبديل آن به منطق پليس و پذيرش ايِ سياست منازعهحذف ابعاد
عنوان  كه احزاب به استفضايي آن در ةدوباربندي صورتطريق   ازكشمكش سياسي
بلكه با  ؛)50-51: 1386 تاجيك،( كنند رقابت ميقدرتبه  دستيابي موقت منظور به نمايندگان مردم

  ةگرايانعقلتصديق فرضِ حال  عين و در( آنتاگونيسم  حذفناپذيريِامكاناعتقاد به 

 
 منافع و ة آزادانمحصول بازيِ عنوانبهمصلحت عمومي كردنِ  فرض رالزي با/ مدار هابرماسي اجماع ديدگاه از نظر آنها.1
افكن هاي نزاعكردن پرسش  محولند و باكور ناچار نسبت به امر سياسي  به،توافق عقلاني همگاني از خلال بحث آزادمكان ا

آنكه  لحا .داند كافي مي به تكثر منافع موجود در جامعهدهي براي سامان را روش قواعدزمينةتوافق در ،  خصوصيةبه حوز
  .انجامدميگرا ثرتك به دموكراسيبخشي انسجامدرمنازعه درك نقش اين امر به عدم 
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 چنين اجماعيمعتقدند كه ) اخلاقي/ اصول سياسيبر اجماع حدي از  بهدموكراسي نياز 
اجماع« به بايستمي

 
متعارض  حدي حدي توافقي و تا تا، يعني باشد محدود »اينازعه م

)43

 مجادلهرقابت و به  )antagonism( خصومتي و 

)m

 و سيدموكرا ةپروژ شدنِ ل
گس

  به عهد متحداقلي بازار و دارسرمايه د
 رفاه باشد دولتمختلط )smith,1998:23(.   

                                                          

moufee,2007:(.   
نه بر  بايدسياست دموكراتيك  ،استاجتماع  ةسازند، قدرت بنابراين با پذيرش اينكه روابط

هاي كه با ارزشمتمركز شود از قدرت بر چگونگي ايجاد شكلي قدرت، بلكه حذف  گيچگون
همزيستي «اجماع، به مطلقِ  نيز نفيو  حذف آنتاگونيسمجاي اشد و به ب سازگاردموكراتيك

دشمنطريق تبديل  از» منازعه و اجماع
agonis( بينديشد )mouffe,1996 : 248(. 

سروكار ...) ، فمينيسم، حقوق بشر، وزيست محيط( با مبارزاتي خاص پروژهاگرچه در اين 
 »دموكراسيِ« عنوان خودنيست،  ساير مبارزات  نهاييِيا مدلولحقيقت  مدعييك داريم كه هيچ

گاهي يا نقش گرهبا ايفاي خاص  ةمبارزيك ذيل بندي آنها امكان صورت ةدهندنشانراديكال 
ابداع «به كه  ينقش؛ كندمي مبارزات را ترسيم سايرافق است كه ) آجيدن ةنقط(كننده تعيين

راديكا ةمنزلبه بايستزات ميمبار ةهم و تعلق دارد» دموكراتيك
  . )129-131: 1384ژيژك،( هاي ديگر تلقي شوندآن به حوزه ترش
هاي  جنبشهژمونيك بنديجهت از طريق مفصل اين در تلاش، گرا چپسياست ةوظيف

  مدرنوامعجصلت خ  از اينلفورت  كلودعبير به تامكاني كه ؛)268: 1386 ني،مك( استگوناگون 
 ةمثاب به دموكراتيك دولتبه همين دليل، .  است خاليهاكه مركز قدرت در آنشود ناشي مي

 در پروژه،  منتها اين1. بپردازدمعينيهدف تحميل   امر خير وتفسير نبايد به  آنتاگونيسمبسترِ

بايد ضد اقتصادي هاي قدرتمنگروه واكنش به
اقتصاد
  

    مشاركت خودجوش وهاي اجتماعيسياست، جنبش هخرد) ج
قادر به   ديگرمحورحزبيِ مشاركت سازمان صرف ، از سياست دموكراتيكبا اين برداشت
 با و در پيوند )Self-expersionistic(انه ابرازگر-خودنحوي به كه  نيستيمطالبات پوشش كامل
مشاركت جديدي در قالب  ةشيو بنابراين. )1383 گيبينز و ريمر،(شوند  تعريف ميسبك زندگي

 
امر «گري بر حسب  وجودي آن كنشةد كه فلسفنكتعبير مي» خلأ«  امپراتوريِبهدر همين ادبيات، ژاك رانسير دموكراسي را . ١
 ؛ فرايندي ذاتاً..ها فارغ از پايگان اجتماعي، طبقاتي و كنش سوژهة است، يعني عرص»غيبت صلاحيت«يا » شمارنيامدنيبه

-  يا گفتماني مبني بر تجسم ادعاي هر حكومت ( ثابت امر كلي بر امر جزئيةخواه يا كه با فراروي از سلط برابري ياعمومي

مندي و انگيزيِِ هميشگي، خلق اشكال سوژه معناي دموكراسي را در همين چالش،)بخشي به يك اصل واحد از زندگي عمومي
  ).1389رانسير، : رك(داند سياسي و امر اجتماعي مي امر عمومي و امر خصوصي، امر ةوقفجايي بيجابه
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اي هاي موازي از گروهآكنده جامعه را  ةچهركه اي شود، شيوههاي اجتماعي ظاهر ميجنبش
 هاي غيرطبقاتيگروه. )51: 1386 تاجيك، (دنجوش از بستر خيابان ميگونه كه كارناوالسازدمي

 اي، پرطرفدارتريناشيههاي حو توده ، دانشجويي، فمينيستيگرازيست حيطم هايجنبش« مانند
كان

 روابط اي از جنبه را استثمار، چراكهي
گس

 كه  سياسي خاصي بستگي دارد- 
  .ساز آن باشدزمينهتواند مياجتماعي 

سياست  ةرص
بيش

  .)Laclau and mouffe,1985:169( » نقش جديدند اينهاي پيشبرداديد
معنا منويات هويتي حول  پوليارشيك، بيشتر خلاف سياست بر، ورزي خيابانيسياستاين 
: »خواهندمي«از احزاب سنتي » ربيشت«و » كمتر «همزمانها اين جنبشتعبيري،   به.كندپيدا مي

، از رايجقالب احزاب از  گردانيرند و با رويتمايل چنداني به پيكارهاي سياسي معمول نداهم 
تر از راديكالهايي بسيار دگرگونيپي  در ؛ و همندكشمبارزات قدرت كنار مي ةداير

 الگوي غالب زندگي و ، باورعمل ةشيو دگرگوني بنياديني در كلِيعني  ،ندااحزابهاي  خواسته
هاي جديد ، جنبشواقع در .)204: 1386 ژيژك،(گذارند ميهاي ما اثر ترين نگرش خصوصيركه ب

 اقتصاد»استثمار«كنند تا  مبارزه مي»سلطه«عليه  اغلب
 .)newman,2005:45(گيرند نظر مي ر دهسلطترِ ترده

همگان ، بلكه  نخواهد ماندنخبگانمنحصر به فعاليت  ً صرفا كنش سياسي ،در چنين فضايي
 شنيده بر ضرورت كه با بازانديشي در مفهوم شهروندي،» تفاوت سياست «؛سازدرا درگير مي

. كند ميتأكيد) فتگانرحاشيهها و بهاقليت ( مطرودان و دربرگيريجامعهصداهاي  ةشدن هم
در . ، چنين سياستي است»آنچه صرفاً هست«نه » آنچه بايد باشيم« ةمثاببهموفه از تكثر منظور 

ي گفتمان ن چراكه معايست،كننده نوجه نااميد هيچ  بهيانداز تحقق چنين سياستچشمآنها،  نگاه
 نه به توانايي تشواقعي موفقياما امكان ، شوندنميتثبيت طور نهايي دموكراتيك هرگز به ليبرال

هاي سياسي بلكه به شرايط اجتماعيجهانشمولِ نشانه
هاي  جنبشسياست

 
                        نتيجه
صرفاً »  مردمحكومت« ةباثمبه دموكراسيآيا  بود؛دموكراسي امروزين معناي اين نوشتار  ةمسئل
نفسه  في  است كهزندگي ةشيو يا نوعي شودخلاصه ميرهبران   براي انتخابي سازوكاردر

نيست  جوامع دموكراتيك چيزي  واقعيتگرايان مدرن،؟ در تلقي كثرتشود ميهدف محسوب
 وزن ميزان موفقيتشان در آن بهند كه شد مييرقابتوارد ي كه يهاتعدد گروه پوليارشي يا جز
ع  بازبودگيِطبعاً در چنين شكلي از دموكراسي، .قدرتشان بستگي داشتابع من

  .ينيهاي سياسي خودآ ورود سوژه است تا امكانمعناي گردش نخبگان  بهتر
 قدرت، ي ازچنين درك با، گرايي پسامدرن بر كثرت  راديكالِتأكيدبنا به فرض اين نوشتار، 

در نوع كاركرد اين نهادها و مفاهيم يابد، چراكه به  ستيز ميرِسياست و مشاركت دموكراتيك س
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 ليبرالسوسياليسم،  ةمؤلفپيوند سه با  لاكلائو و موفه .داردنتقاد ا دموكراسي خصوص
  ي، معنايپوليارشخلاف  بر رسند كه اي ميمدلي مجادلهگرايي به و كثرتدموكراسي 

مواضع واسازيِ  بلكه از رهگذر دهد،نخبگان تقيل نمي يِزنسياست چانهرا به  گراييكثرت
 مكانات تعميق و گسترش ابا كه كنند ميتأكيد از دموكراسي، بر دركي  سياستمدرنِ
دمو ليبرال

   

   قلمداد وجه دموكراتيك جامعه  را مظهرها روايتخردههمنشينيِ تمامي  ،كراسي
مي

براي سنجش اين امر باشد كه 
  .پذيرند وي اجرا بازانديشانه تا چه حد و به چه نحهاي 

  ذ

:  هابرماس، تهران

  .اه تهران، اسفند
 .چ سوم قومس،: ان

 

عبدالحسين : 

علوم  ةپژوهشنام

 .كند

سياست راديكال پسامدرن بايد در نظر  ةپروژ هنگام كاربستاز منظر ارزيابي نقادانه، به
كند، در انتقاد مي» هاي رقيببستن فضاي رقابت گفتمان«كه از  داشت كه اين رويكرد آنجا

رهايي و حتي  ةپروژسياسي،  ة فلسفياحياكار  تواند بهمقامِ نقد فلسفي جديدي از سياست مي
صورت نفي  مقابل، در در. بوده شدرض بنا ه اين نوشتار بر اين فكعقلانيت سياسي بيايد؛ چنان

، خطر انزواي )به استناد توتاليتر بودنِ بستار(گونه كليتي  هر ةتخطئگونه امكانِ اجماع يا  هر
. تواند يكي از نتايج احتمالي آن باشدپراكسيس سياسي و انفعال در برابر وضع موجود نيز مي

اي طرزي دوگانه همچون سنجه توان بهرا مي» جوددموكراسيِ واقعاً مو«رسد نظر ميبنابراين، به
» نقدهاي پسامدرن«اگرچه ذيل : نظر گرفت در» تعادلي پويا ميان آرمان و واقعيت«براي حفظ 

تواند ميداني حال مي عين سازد، درمعايب خود را آشكار مي
هنظري

  
 و مĤخ منابع
  فارسي) الف

  .آگه: محمد ساوجي، تهران: ترجمة سياسي قرن بيستم، ةفلسف ،)1387 (دونالداتول زول، . 1
هاي ميخائيل باختين و يورگنامكانات دموكراتيك انديشه دموكراسي گفتگويي؛ ،)1384 (منصوران. 2 صاري،
 .مركز

انتشارات دانشگ: عليرضا طيب، تهران: ترجمة نخبگان و جامعه، ،)1384( بي .باتامور، تي. 3
زاده، تهراحمد نقيب: ترجمة  سياسي ةتوسع ،)1383( بديع، برتران. 4
.همنني، چ : شناسي سياسي، تهران جامعه،)1382(حسين  بشيريه،. 5
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